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 تحليل جامعه شناختي ـ سياسي حزب دمكرات كردستان ايران 

 عبدالعزيز مولودي

 
 .171- 161، ص 1381(بهار2چاپ شده در" فصلنامه رافه"، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ) سال اول شماره 

 

 

 اشاره:

نامه فوق ليساان  عواو     مقاله حاضر برگرفته از متن پايان

نگار و منتقد سياسي( به  مولودي )روزنامه سياسي آقاي عبدالعزيز

تحويل جامعه شناختي ا سياسي حزب دمكرات كردستان  »عنوان 

در دانشگاه تربيت مدرس تهاران  از   3131است كه سال « ايران

 (فصلنامه رافه).آن دفاع نموده است

 

 مقدمه:

 ناماه فاوق ليساان     تحويل جامعه شناختي ا سياسي حزب دمكرات كردستان ايران  عنوان پايان 

عوو  سياسي است كه آن را زير نظر اساتيد بزرگوار   آقايان دكتر چنگيز پهووان )استاد راهنما(  دكتار  

زاده )استاد مشاور( و دكتر جويل روشندل )استاد ناظر( در دانشگاه تربيت مادرس تهياه و    احمد نقيب

 ا . تأليف كرده

ا . با توجه به اينكه  آن دفاع كردهاز  3131شروع و در شهريورماه  3133كار مقدماتي آن از سال 

سابقه بود و مستقيماً با يكي از مسايل مهم كشور يعناي بحاران كردساتان     موضوع آن در نوع خود بي

گرديد و از سوي ديگر ساتت و پار    ارتباط داشت  از يك سو كار بااهميتي از نظر پژوهشي توقي مي

ر در آن سالها بود. شايد به همين عوت باود  هزينه بود. عوت آن هم فضاي سياسي محدود و بسته كشو
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هاي خود را پيرامون موضوعاتي كه در حوزه جامعه شناسي ايران  كه بيشتر دانشجويان اين رشته رساله

المووي و  گذراندند و به موضوعاتي چون سياست خارجي كشورهاي ديگر  روابط بين شد  نمي واقع مي

 شدند. مسايل كشور ارتباط نداشت مشغول مي يا انديشه سياسي كه چندان با موضوعات و

از آنجا كه بحران كردستان را مسئوه مشترك دولت جمهوري اسلامي  خاود  )باه عناوان ياك     

كرد  و هنوز نيز بر اين باور   تصميم گرفتم كاه در   شهروند كرد ايراني( و مرد  ايران و كرد توقي مي

 اين زمينه رساله خود را تهيه نمايم.

امعه شناسي سياسي استاد دكتر پهووان  پيرامون جنبش اجتماعي كردهاا  ساميناري   در كلاس ج

ا  شد و حاصل كاار   ساز همكاري استاد دكتر پهووان با اينجانب در نگارش رساله ارائه نمود  كه زمينه

تهيه طرح اوليه با عنوان تحويل جامعه شناختي ا سياسي حزب دمكرات كردستان  به تصاويب گاروه    

 ياسي و رياست دانشكده عوو  انساني آقاي دكتر احمد احمدي رسيد.عوو  س

به دليل حساسيت كار و سنگيني فضاي آن دوران  سعي بر آن داشتم تا با رعايت موازين عوماي  

پژوهش  صرفاً بر واقعيتهاي گذشته و حال تكيه كنم و با نگاه انتقادي به بررسي آنها بپرداز . مشكلات 

مد نظر داشتم  به همين دليل هنگامي كه برخاي از دساتگاههاي اجراياي در من قاه     اجرايي كار را نيز 

هاي دانشگاه  محرمانه و طبقه بندي بودن برخي از اطلاعات تاريتي را دليال عاد     نامه عويرغم معرفي

همكاري خود عنوان نمودند؛ چندان مايه تأسف من نبود اما مشكل به اينجاا خاتم نشاد و مشاكلات     

 ز فراغت از تحصيل هويدا شدند.اصوي بعد ا

عد  گزينش براي استتدا  در آماوزش و  لغو تعهد خدمتي  توان در  برخي از آن مشكلات را مي

پاسخ ماندن اعتراضات مكارر  رد صالاحيت باراي داوطوباي نماينادگي       پرورش و هر جاي ديگر  بي

وميت اجتماعي غير رسمي و مجو  در حوزه انتتابيه مهاباد در مجو  ششم و به طور كوي ايجاد محر

دند. لاز  به تذكر است كه بيان اين مسايل از بااب بياان   وربرايم به وجود آ همپنهاني ديد كه به دنبال 
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رود. در هار   مشكلات مربوط به پژوهش در ايران است كه از جموه موانع توسعه عومي نيز به شمار مي

كاه بادون انجاا  پژوهشاهاي عوماي بار اسااس        حال عويرغم مشكلات نامبرده  به دليل اعتقاد به اين

تر ماي   شود  بوكه آنها را بغرنج واقعيتهاي موجود جامعه  نه تنها امكان حل مشكلات كشور فراهم نمي

دانام    اي خود را مديون آنهاا ماي   پيشگاه مرد  ايران و متصوصاً مرد  كرد كه به گونه در اينك .نمايد

 ا . اي بحث  تبيين و نقد يكي از مسايل مهم من قه برداشتهاي را در راست خرسند  كه قد  صادقانه

نامه مذكور است. بديهي  گذرد برداشتي كوي از متن پايان آنچه در اين مقاله از نظر خوانندگان مي

اسات و اگار مجاالي     3131است فضاي آن دربردارنده تحولات روي داده در من قه و كشور تا سال 

 ند تجديد نظر و به روز شدن خواهد بود.براي چاپ آن فراهم شود  نيازم

 

 طرح مسأله

  بعد از پيروزي انقلاب اسلامي از جموه مسايل مهم كشاور باود كاه عويارغم     1بحران كردستان

 هاي متتوف آثار و نتايج آن هنوز پابرجاست. فروكش كردن ظاهري آن  به شيوه

. از آنجاا كاه ايجااد    براي حل هر مشكل  قد  اول  شناخت و برخاورد سانجيده باا آن اسات    

تاوان باه    مشكلات يا مسايل اجتماعي ا سياسي عوامل و دلايل متتوف مؤثرند  از زواياي متتوف مي 

هاي دياد   شناخت مسئوه پرداخت. شناخت جريانات و احزاب سياسي مؤثر در كردستان  يكي از زاويه

همين دليل نق ه ثقل اين تحقيا،   ها دارد. به  در اين زمينه است كه اهميت بيشتري نسبت به ساير زمينه

توجه به نقش حزب دمكرات كردستان ايران در جنبش اجتماعي كردهاي ايران در دوران معاصر است. 

 رسد اين حزب بيشتر از ساير احزاب تأثيرگذار بوده است. چرا كه به نظر مي

 پيش فرضهاي اساسي تحقي، عبارتند از اينكه:

هاي  از زندگي خود احزاب و نهادهايي را براي بيان خواستها هر جنبش اجتماعي در يك مرحوه 
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 آورد. خود به وجود مي

 تواند رهبري جنبش را بر عهده گرفته  پيش ببرد.  ا حزب )يا احزاب( مي

هاا و   ا ميزان موفقيت حزب در ارتباط با جنبش  بستگي باه ميازان ت بيا، حازب باا خواساته      

 آرمانهاي جنبش دارد.

گردد اين است كه حزب دمكرات تا چه اندازه بياان سياساي    لي كه م رح ميدر اين راستا  سؤا

 جامعه و مرد  كرد در ايران بوده است؟

يابد كه اين واقعيت را مد نظر داشته باشيم كه ايان حازب    پاسخ به اين پرسش وقتي اهميت مي

رت را پشات سار   هاي متناوب ضعف و قد ضمن داشتن تأثير در جريانات من قه  با وجود اينكه دوره

 گذاشته است  توانسته است به حيات خود ادامه دهد و تأثير گذار باشد.

اهميت بيشتر اين قضيه وقتي قابل درك است كه راب ه احزاب سياساي )مواي و محواي( را باا     

دولت ايران از نظر تاريخ مرور كرده و بدانيم كه مشكلات اساسي جامعه و دولت ايران در اين زميناه  

ت از: عد  استفاده از فرصتهاي محدود به دست آمده براي تمارين و تببيات دمكراساي در    عبارت اس

كشور. در فرصتهاي محدودي هم كه براي فعاليت سياسي در تاريخ معاصر ايران  به وجود آمده است  

از يك سو به دليل شتصي بودن قدرت سياسي در ايران  دولت وجود احزاب را به طور كوي تحمال  

ست  و از سوي ديگر احزاب هم از در متالفت كوي با دولت درآمده و با سارگر  شادن باه    ننموده ا

اند جايگاه فراگيري در جامعه براي تأثيرگذاري بار   جنگهاي داخوي در ارتباط با ساير احزاب  نتوانسته

ي رفتار مرد  ايجاد نمايند. بنابراين هيچ راب ه من قاي مبناي بار محايط دمكراتياك  تسااهل و همادل       

گروههاي سياسي و دولت در عرصه رقابتهاي سياسي در كشور وجود نداشته و دمكراسي در ايران  باا  

 چالش جدي روبرو شده است. 

                                                                                                                                                                                                 
 ا منظور از كردستان  همه مناط، و شهرهاي كردنشين شمال غرب كشور است. 3
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 هاي پيدايش زمينه

 هاي محلي در كردستان ايران الف ـ جنبش

رگز شود. اما اين پيوند ه در ايران اغوب بر همبستگي نژادي و تاريتي كرُدها و ايرانيان تأكيد مي

مانع بروز برخي بحرانهاي اجتماعي و سياسي ميان كردها و حكومت مركزي نشده اسات. در ساالهاي   

آغازين قرن بيستم ميلادي  شاهد وقوع برخي شورشها و بحرانهاا در منااط، كردنشاين هساتيم. از آن     

حركتهاا تاا    جموه اسماعيل آقا سمكو  سالارالدوله قاجار  ملا خويل  محمد رشيد خان بانه. اغوب اين

اند كه عبارت است از محدود بودن و  ( داراي ويژگي مشتركي3111قبل از جنگ جهاني دو  )شهريور 

عد  سازماندهي آنها. در واقع بيشتر شورشي موقت در اعتراض به عموكرد دولت مركزي و كارگزاران 

ن حركات را اكبراً رؤساي محوي آنها بودند و همه آنها فاقد اهداف تعيين شده و منسجم بودند. رهبر اي

 دادند  عشاير من قه  رهبران مذهبي و اربابان محوي كه متالف هر گونه قدرت دولتي بودند تشكيل مي

رفت   اكبر اوقات با كشته شدن رؤساي عشاير و يا رهبران مذهبي  حركتهاي آنها به كوي از بين مي كه

شدند و باالاخره وقتاي    بود  زود گرفتار مي يا اينكه چون ميدان تفكر و انديشه آنها كوچك و س حي

داشتند و آن را  رفت  دست از جنبش برمي هاي فردي آنها پيش نمي حركت در جهت اهداف و خواسته

 كردند. با شكست مواجه مي

كه در نتيجه آن ايران طي جنگ جهاني دو  به اشغال متفقاين درآماده    3111اما حوادث سالهاي 

رد كه به روند مسايل جاري در كردستان سرعت و ماهيت ديگاري بتشايد.   بود  موقعيتي به وجود آو

عويرغم استقرار نيروهاي متفقين در من قه  مهاباد و اطراف آن در امتداد بوكاان تاا ساقز در وضاعيت     

خاصي قرار گرفت. به اين معني كه هيچيك از نيروهاي متفقين در آنجا حضور نداشتند. ساابقه وجاود   

سو و خلأ ايجاد شده در من قه دو عامل مؤثر در ايجاد اولين ساازمان نيرومناد    حركات محوي از يك
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 بود.  3113سياسي كردي به نا  جمعيت احياي كرد )ژ.ك( در من قه مهاباد در مرداد 

شد كه  تأسي  جمعيت احياي كرد توسط چندين تن از مرد  مهاباد يك حركت مستقل توقي مي

ربايجان در تبريز و با حمايت شاوروي و نهايتااً تأساي  جمهاوري     مصادف با ايجاد فرقه دمكرات آذ

 وري بود. خودمتتار آذربايجان به رهبري پيشه
 

 گيري حزب دمكرات كردستان ب ـ نگاهي به جنبش چپ و تأثير آن بر شكل

فعاليتهاي ماركسيستي در ايران  قبل از تشكيل حزب كمونيست آغاز شده است. انجمنهاي غيبي 

اي باراي  تشاكيل حازب     ا عاميون  هرچند به معناي واقعي ماركسيست نبودند اما مقدماه اجتماعيون  

ها  فعاليتهااي حازب باا     گيري مبارزه رضاشاه عويه ماركسيست با اوج 3131كمونيست شدند. در سال 

 نفر در دوره رضاشاه به پايان رسيد. 31دستگيري گروه موسو  به 

باقيمانده ايان گاروه     3111ستعفاي رضاشاه در شهريورماه اما با جنگ جهاني و اشغال ايران و ا

 فراهم آوردند. 3111آزاد شده و هسته اوليه حزب توده را در مهرماه 

گياري مشاترك    داري و بر مبناي تصميم در چهارچوب رقابت ايدئولوژيك سوسياليسم با سرمايه

ي در كشاورهاي جهاان ساو  و    كمونيستها در كمينترن مبني بر ايجاد احزاب سوسياليستي؛ پوشش مو

تر آن و حمايت از شوروي  حزب توده  هاي ضعيف داري در حوقه براي ضربه زدن به منافع نظا  سرمايه

تشكيل گرديد. پ  از آنكه معوو  شد بعد از پايان جنگ  شوروي قصد خروج از ايران را ندارد و باه  

ر به ايران  با صلاحديد شوروي و با رهبري دنبال دريافت امتيازهاي نفتي است  براي اعمال فشار بيشت

وري فرقه دمكرات آذربايجان تشكيل و رسماً جمهوري خودمتتار آذربايجان در تبرياز آغااز باه     پيشه

 كار كرد.

شوروي در نظر داشت كه در كردستان نيز نفوذ كرده  همزاد فرقه دمكرات را در آنجا به وجاود  

راضي نبودند  زيرا جمعيت به صورت متفي و زيرزميني عمل آورد. آنهااز تركيب جمعيت احياي كرد 
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كرد؛ بر ناسيوناليز  كردي تأكيد داشت  جو حاكم بر آن مذهبي بود و عمالاً فعاليات نظاامي را در     مي

 هاي خود گنجانده بود. برنامه

شمسي  شوروي توانست در جمعيت نفوذ پيدا كرده  زميناه را باراي تغييار     3111تا اواخر سال 

 3111ا   3111آن فراهم نمايد. علاوه بر آن دو بار شتصيتهاي سرشناس كرد در فاصوه ساالهاي   كوي

شد نظر مهمانان كرد )متصوصاً قاضي محمد كاه   براي سفر به باكو دعوت شدند و در هر بار سعي مي

ه سرپرستي آنها را بر عهده داشت( را به اين مسئوه جوب نمايد كه شاوروي علاقاه دارد كردساتان با    

رسد هدف  بيشتر استفاده ابزاري از كردها براي اعماال   آذربايجان بزرگ بيشتر نزديك باشد. به نظر مي

هاي مرد  كرد. در هر صورت يكي از نتايج اين سفرها تغيير  فشار بر دولت ايران بوده تا تأمين خواسته

 نا  جمعيت احياي كرد به حزب دمكرات كردستان بود.

 

 ردستانپيدايش حزب دمكرات ك

قاضي محمد كه در ظاهر تنها عضو مهم جمعيت بود كه به كميته مركزي و رهبري جمعيات راه  

پيدا نكرده بود  اما در عمل هدايت و رهبري جمعيت تحت تاأثير نفاوذ او واقاع شاده باود  بعاد از       

( در اجتماع اعضااي جمعيات پيشانهاد    3413اوت  31) 3111مرداد  13بازگشت از سفر دو  در روز 

كند كه حركت جمعيت كه تا حال به صورت متفي بوده است  آشكار گردد و تحت عنوان حازب   مي

دمكرات كردستان شناخته شود. بدين ترتيب حزب موجوديت يافت و برنامه خاود را در قالاب ماواد    

 اي منتشر كرد كه عبارت بودند از:  هشتگانه

ودمتتاار باشاد و در حادود اياران      ا موت كرد در داخل ايران در اداره اماور خاود آزاد و خ  

 دار گردد. خودمتتاري موت كرد را عهده

 ا زبان كردي به رسميت شناخته شود و كرد با زبان مادري خود بتواند تحصيل كند.

ا انجمن ولايتي كردستان طب، قانون اساسي ايران به فوريت انتتاب شاده و در تماا  كارهااي    
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 ه باشد.اجتماعي و دولتي نظارت و سركشي داشت

 ا مأمورين دولت در من قه ق عاً بايد از اهل محل )بومي( باشند.

 ا تما  عايدات و درآمد من قه لاز  است در من قه هزينه شود.

ا حزب دمكرات كردستان متصوصاً سعي خواهد كرد بين موات آذربايجاان و اقاوامي كاه در     

 كنند وحدت و برادري كامل برقرار گردد. آذربايجان زندگي مي

ا حزب دمكرات كردستان به واس ه استفاده از منابع طبيعاي سرشاار كردساتان و ترقاي اماور      

كشاورزي و بازرگاني و توسعه امور فرهنگي و بهداشتي در جهت رفاه حال اقتصادي و معناوي موات   

 كرد فعاليت خواهد كرد.

تا سعادت وپيشرفت خواهيم همه موتهاي ايران فرصت و اجازه فعاليت آزاد داشته باشند  ا ما مي

 جامعه خودشان را تحق، بتشند.

دولت خودمتتار كردستان توسط قاضي محمد  3111ماه  ا بهمن  3411با اين تمهيدات در ژانويه 

ي مهاباد طي مراسمي اعلا  گرديد. بدين ترتيب جنبشي كه در آغاز جنگ جهاني «چوارچرا»در ميدان 

 روند تاريتي به نتيجه رسيد. دو  به وجودآمده بود  به عنوان بتشي از يك

روند تحولات من قه و تواف، دولت شوروي بعد از جنگ با دولت ايران مبني بر خروج نيروهاي 

اين كشور و دست كشيدن ازحمايت دودولت خودمتتار آذربايجان و كردستان در قبال پذيرش اع اي 

ماتو  آمريكا به شاوروي مبناي بار    امتياز نفت شمال به شوروي توسط دولت ايران و مهمتر از آن اولتي

دو جمهاوري  حموه نظامي به آن كشور در صورت خارج نشدن نيروهاي شوروي از ايران  طومار عمر 

را در هم شكست و بعد از يازده ماه تأسي   در همان محوي كه قاضي محمد اعلا  جمهاوري كارده   

شاد. اماا    به دار آويتته شد. جنبش از نظر شكوي پايان يافتاه توقاي ماي    3111بود  در دهم فروردين 

ناساب  انديشه و احساسي كه در پشت سر داشت چون آتش زير خاكستر باقي باود تاا در فرصات م   
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 دوباره خود را ظاهر سازد.

هااي   تفاوت بارز جنبش در اين مق ع تاريتي با حركات محوي گذشته در اين است كه خواساته 

يابد و بعد تحات   رود  در جمعيت )ژ.ك( تبوور عيني مي جنبش به سمت شفافيت و نهادينگي پيش مي

شود  هاي جنبش ظاهر مي هتأثير عامل خارجي به صورت يك حزب سياسي براي تجميع و طرح خواست

يابد. نبايد از نظر دور داشت كه اهداف )ژ.ك( با آنچه حزب دمكرات تحات تاأثير نفاوذ     و تداو  مي

اي كه در واقاع تاداو  جنابش و     كند متفاوت از يكديگر بودند  اما پديده دولت وقت شوروي بيان مي

سمي است كه ژ.ك معرف آن بود و به سازد  وجود عنصر كردي و ناسيونالي هاي آن را ميسر مي خواسته

 حزب جديد منتقل شد.

 

 بررسي جامعه شناختي سياسي حزب دمكرات كردستان

ترين پارامترهايي كه قابل بررسي هستند و در هر سازمان  از ديدگاه جامعه شناسي سياسي  عمده

ر ساازماني و  و حزبي وجود آنها لاز  و ضروري است؛ ايدئولوژي يا انديشه حااكم بار آنهاا  سااختا    

باشد. از اين نظر و در نگاهي گذرا موارد زير در مورد حزب دمكارات   چهارچوبهاي عمل سازماني مي

 كردستان ايران قابل تأمل است:

ا اگر نقش ايدئولوژي را در ايجاد همگرايي گروهي مورد توجه قرار دهيم كه بر اساس آن افراد 

توان گفت سانگ بنااي    بتشد  مي اس استقراربه آنها ميتوانند همديگر را بشناسند و روحيه و احس مي

داد. تفكار   اوليه انديشه و ايدئولوژي حزب دمكرات را همان آرمانهاي جمعيات )ژ.ك(  تشاكيل ماي   

غالب و حاكم بر فضاي فكري جمعيت  تأكيد بر ناسيوناليسم كردي همراه با مذهب باود و در ابتاداي   

 3113ابد. بعد از شكست تجربه جمهاوري و از ابتاداي ساال    ي تأسي  حزب نيز اين انديشه تداو  مي

حزب دمكرات با كميته كمونيستي كردستان حزب توده بود و اعضاي حزب كه به تهران رفته بودناد.  

تاوان گفات تفكار راياج در آن       شدند. بناابراين ماي   در آنجا به عنوان اعضاي حزب توده شناخته مي
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ب ه عبدالرحمن قاسموو معتقد است كه سياست رهبر حزب تاوده  هاي حزب توده بود. در اين را آموزه

كردند كه باراي پيشارفت    نسبت به كردستان دچار آشفتگي بود. هيئت اجرايي بيشتر اوقات توصيه مي

شد  گاوش   امور حزبي اعضاي رهبري حزب دمكرات به راديو فرقه دمكرات كه از شوروي پتش مي

از تحولات من قه اطلاع درستي نداشت. )چهل سال مبارزه  جود  دهند. در حاليكه راديوي فرقه اصولاً

 3111-3شود و در سال    روند جدايي حزب از حزب توده آغاز مي11مرداد  12( با كودتاي 3113  1

حزب به طور كامل از حزب توده جدا شد و عويرغم يك چرخش به راست در كنگره دو  به رهباري  

( با چرخش باه چا   بار فعاليات     3131دداً حزب در كنگره سو  )عبدالله اسحاقي )احمد توفي،( مج

كناد. برناماه    كردند  تأكياد ماي   آرمانهاي سياسي ايراني كه عويه شاه مبارزه مي مسوحانه و همكاري با 

حزب  ساختار سوسياليستي )بناي سوسياليسم( در كردستان بر اساس عدالت و باا شاعار اساتراتژيك    

ر چهارچوب ايران دمكراتيك داراي نكات ضد فئودالي باوده و اصاولي   خودمتتاري براي كردستان د

 راند. كند و از جدايي دين و دولت ستن مي مساوات طوبانه را ميان حقوق زن و مرد م رح مي

ا عبدالرحمن قاسموو  از رهبران با نفوذ حزب در راب ه ميان سوسياليز  و دمكراسي باا حقاوق   

ازه دمكراسي و سوسياليز  در خاورميانه پيش رود  موات كارد بهاره    مرد  كرد  معتقد است كه هر اند

پذير اسات   بيشتري از مبارزه خواهد برد. تأمين خودمتتاري هم تنها از طري، برقراري سوسياليز  امكان

( اما بعد از انقلاب اسلامي در مصاحبه با دانشجويان پيشگا  دانشگاه تبريز در 3131)كردستان و كرد  

كناد و معتقاد اسات     ي كوي  امكان دستيابي به سوسياليز  در ايران را غير متحمل بيان ميبند يك جمع

اناد. انن خودمتتااري را در    گويند سياست هنر ممكن است به نظر مان بيتاود نگفتاه    كه: اين كه مي

خواهيم  در حالي كه در اساسنامه صحبت شاده اسات كاه  هادف       چهارچوب جمهوري اسلامي مي

كنيد  چاون عمواي نيسات و     باشد  چرا حالا شعار سوسياليستي را م رح نمي ياليز  ميساختمان سوس

   بي تا(.…شرايط آماده نشده است. )عوي بهجت  انقلاب اسلامي  كردستان و
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اي حزب به رهبري غني بووريان در كنگره چهاار    رسد كه عويرغم جدايي جناح توده به نظر مي

( از 3113)انقلابي( به رهبري جويال گااداني در كنگاره هشاتم )     اي ( و جناح چ  و غير توده3134)

هااي او باه عناوان     جناح قاسموو كه مدعي ناسيوناليسم كرد و چ  سوسياليستي بود  همچنان انديشه

گيرد. متصوصاً تأكيد او بار درخواسات خودمتتااري باراي      برنامه رسمي حزب مورد تأكيد قرار مي

جمهوري اسلامي كه مبناي متالفت گروه انقلابي در كنگره هشتم با او كردها و انجا  مذاكره با دولت 

بود. در اين دوره حزب با داشتن هيئت نماينادگي در نشسات انترناسايونال سوسياليسات در اتاريش      

رسماً به عضويت انترناسيونال سوسياليست در آلمان  3133( شركت كرد و متعاقب آن در سال 3113)

شي سوسياليسم دمكراتيك از سوي حزب باعث شد تا از سوي اكبر احزاب و پذيرفته شد. اتتاذ خط م

 مند گردد. سازمانهاي سوسياليست دنيا  مورد استقبال قرار گيرد و از حمايتهاي آن بهره

( و جانشيني صادق شرفكندي )دكتار ساعيد( بجااي وي و تشاكيل     3131بعد از ترور قاسموو )

هاي او در باب ايدئولوژي و عمل حزب مورد تأييد مجادد   نديشهكنگره نهم موسو  به كنگره قاسموو  ا

رسد بعد از ترور قاسموو  حزب دمكرات مواضاع خاود را در ماورد     گيرد. بنابراين به نظر مي قرار مي

 مذاكره و گفتگو و اينكه مسئوه كردستان راه حل نظامي ندارد  تغيير نداده است.

اي است درحوزه  توان گفت كه انديشه دمكرات مي در يك تعريف كوي از انديشه حاكم بر حزب

چ  با گرايش معتدل و خط مشي ناسيونال سوسياليست. اين تفكر بر آن است كه بيان سياسي خاا   

 مرد  كرد است.

بايد توجه داشت كه احزاب سياسي در كشورهاي توسعه نيافته و در حاال توساعه غالبااً ياك     

نان پيش از آنكه متاأثر از مناابع قشار خاصاي از جمعيات      جنبش اجتماعي هستند تا حزب سياسي. اي

رسد كه حازب   باشند  تحت تأثير اقتدار فرد يا گروهي از نتبگان اداره كننده آن قرار دارند. به نظر مي

دمكرات نيز خصوت جنبش بودن خود را بيشتر حفظ كرده است زيرا عويرغم وجاود نهااد و ساازمان     
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 اند. ر خط مشي كوي حزب بر جاي گذاردهرهبران آن بيشترين تأثير را د
 

 سلسله مراتب قدرت و ساختار سازماني

بندي كوي از احزاب سياسي وجاود دارد كاه بار مبنااي آن       از نظر ساختار سازماني يك تقسيم

گيرند. احزاب خوا  معماولاً در پاي    احزاب در دو رده كوي احزاب خوا  و احزاب عوا  جاي مي

باشند. كيفيت كار  آوري سرشناسها )خوا ( مي عضا نيستند  بوكه درصدد جمعگردآوري تعداد بيشتر ا

براي آنها ارزش بيشتري دارد تا كميت و تعداد افراد بيشتر )موري  دوروژه  جامعه شناساي سياساي    

( در مقابل احزاب عوا  قرار دارند كه به وسيوه نهضاتهاي سوسياليساتي در قارن حاضار خوا،      3113

توان گفت كه حزب دمكارات كردساتان در رده    سيج هرچه بيشتر افراد تأكيد دارند. مياند. و به ب شده

گيرد  در حاليكه داراي مواضع شاديد طبقااتي نيسات )هرچناد در      احزاب عوا  سوسياليستي قرار مي

اساسنامه خود اشاره دارد كه حزب دمكرات كردستان عمدتاً به طبقات كارگر  دهقان و روشنفكر تعو، 

( و در نظر دارد از همه گروههاي اجتمااعي عضاوگيري نماياد. بار اسااس      2اساسنامه كنگره  دارد ا 

كند. يعني همه ارگانهاي حزباي از پاايين باه باالا      اساسنامه حزب از سانتراليسم دمكراتيك پيروي مي

اعضاا   باشند و بر همه شوند. عضو تابع سازمان است و اقويت اعضا نيز تابع اكبريت آنها مي انتتاب مي

تر اجارا   بايست از طرف ارگانهاي پايين نظم و ديسيپوين برابر حاكم است. مصوبات ارگانهاي مافوق مي

گيري در همه ارگانها و هه س وح جمعي اسات و تكاروي محكاو  اسات. )اساسانامه       شود و تصميم

 (3112-2كنگره 

در بررساي احازاب    لاز  به تذكر است كه عويرغم تصريح موارد گفته شده  آنگونه كاه ميشاوز  

سوسياليست معتقد است  مسئوه انتتابات دمكراتيك در همه احزاب متصوصااً احازاب سوسياليسات    

كنناد.   تحت تأثر شتصيت رؤسا قرار گرفته و در واقع مقدرات حزبي را رؤسا خود كنترل و اداره ماي 

ملاحظات شتصي و گويد در حققيت اعمال هميشگي و من قي اصول دمكراتيك  اقتضا دارد كه  او مي
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وابستگي به سنت را كنار گذاشت و پستهاي مهم حزب سوسياليت باه وسايوه طرفاداران گرايشاهايي     

كنند. باه ايان ترتياب صااحب منصابان       اشغال شوند كه در كنگره حزب ارزشي براي خود كسب مي

اليستي صادق  قديمي بايد جاي خود را به نيروهاي جوان بدهند. اما هيچ يك از اينها در احزاب سوسي

گردد تاا رهباري عاالي  بيشاتر معارف       كند. در آنها سنت با نياز غريزي به ثبات در هم توفي، مي نمي

گذشته باشد تا حال. ان رهبري بايد حفظ شود به اين دليل كه در گذشته شكل گرفته و به دليل تنبواي  

ا به همان رؤساي قبواي  حسي  رفقا به طور هميشگي وكالت خود ر زندگي جمعي و به بركت قانون بي

كنند. به اين ترتيب همين كه رؤساي عالي اين حزب خيوي دمكراتياك كاه از طريا، آراي     واگذار مي

شوند  به محض اينكه يك بار قدرت رابه دسات آورناد  آن را حفاظ     عمومي غير مستقيم انتتاب مي

ني در داخال حازب   ( اگار هام كساا   3114كنند )رابرت ميشوز ا جامعه شناسي احزاب سياسي ا    مي

گيرند يا اينكه اگر اختلاف نظار شاديد باشاد  منجار باه       نظرمتالفي داشته باشند يا در اقويت قرار مي

 ايم. اي كه در مورد حزب دمكرات شاهد وقوع آن بوده گردد. پديده انشعاب و جدايي مي
 

 پايگاه اجتماعي

باشند  ي بسياري از مرد  ميچنانكه م رح گرديد احزاب سوسياليست متكي به گردآوري گروهها

بنابراين از نظر پايگاه اجتماعي  اين گونه احزاب تمايل دارند تا از هماه طبقاات عضاوگيري نمايناد.     

حزب نه معرف وحدت اجتماعي است و نه معرف وحدت اقتصادي  بوكه اساس آن را برناماه حازب   

اشد. اما در عمل هر ك  بدون توجه تواند بيان نظري منافع يك طبقه خا  ب دهد. برنامه مي تشكيل مي

تواناد وارد حازب    اش با اصول اعلا  شده در برنامه م ابقت دارد يا ناه  ماي   به اينكه منافع خصوصي

 گردد. 

شاود  احتماالاً    اي كه باه هويات مواي متوسال ماي      هاي متتوف مرد   برنامه از نظر بسيج توده

دارا اسات. بناابراين باراي بيشاتر جنبشاها      قدرتمندترين وسايل سامبويك را باراي بسايج هاواداران     
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ناسيوناليسم م رح است و بيشترين انع اف را در جوب طبقات متتوف جامعه دارد. حزب دمكرات نيز 

جهت گسترش سازمان و دامنه نفوذ خود  در عمل از ناسيوناليسم كردي براي جذب اقشار مرد  بهاره  

ر اسااس آماار موجود بيشاتر از نيماي از اعضااي      گرفته است. در اين راب ه قاسموو معتقد است كه ب

دار بزرگ هم در باين آنهاا باود و ديگار اعضااي       دار بودند. زمين رهبري حزب يا كميته مركزي زمين

بگير و روشنفكر يا طبقه خرده بورژوازي شهري بودند )عبدالرحمن قاساموو    حزب از ميان افراد حقوق

 (3113چهل سال مبارزه  

گفت كه حزب دمكرات از پشاتيباني مارد  شاهر و روساتائياني كاه تعوا،        توان در مجموع مي

تر و در مناط،  اند  برخوردار بوده است. در برخي مناط، اين حمايت و پشتيباني پررنگ عشيرتي نداشته

رنگ. در جاهايي هم كه از حمايت بيشتري برخوردار بوده  به ياك صانف خاصاي محادود      ديگر كم

كرده و بيسواد  شهري و روساتايي وجاود    يان  كسبه جزء  افراد متمول  تحصيلشده و در آن بازار نمي

داشته است. يكي از مشكلات اساسي حزب )و هر حزب ديگري( در اين زمينه  جاذب وسايع اقشاار    

متتوف است. زيرا مشكل است كه بتواند افراد جذب شده با ديدگاههاي متتوف و متضااد را از نظار   

 نگ سازد و به آنها آرمان حزب را به عنوان آرمان مرد  كرد بقبولاند.فكري و مشي عموي هماه
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 گيري نتيجه

توان گفت عامل اساسي ثبات و دوا  حازب دمكارات در مياان     با توجه به آنچه م رح شد  مي

مرد  كرد ايران  داشتن خصوت و عنصر كردي و ناسيوناليز  كردي است. علاوه بر اين عوامل ديگري 

 اند: ر و تداو  وجود آن كمك كردههم به استمرا

ا پذيرش ساختار و سازمان عمودي سوسوه مراتب قدرت. اين سيستم مانع پراكنادگي و تجزياه   

گردد. ساختار سوسياليستي حزب دمكرات به آن امكان داده است تا عويرغم  در داخل حزب سياسي مي

 ه دهد.بحرانهاي فقدان رهبري يا انشعابات داخوي  به زندگي خود ادام

ا عامل رهبري با توجه به ساختار نيمه سنتي جامعه كردي از معيارهاي نفوذ و قدرت باه شامار   

رود. در اين زمينه محور قاضي محمد ا قاسموو براي حزب دمكرات نقش مؤثري در افزايش نفاوذ    مي

 آن داشته است.

مرار وجاود حازب   ا پايگاه اجتماعي و نفوذ در اقشار متتوف مرد  نياز از جمواه عوامال اسات    

 آيد. دمكرات به شمار مي

و برخورداري از كمكهااي   3131المول در سال  ا پذيرفته شدن به عضويت انترناسيوناليست بين

 آنها نيز عامل تداو  بتشنده ديگر در اين زمينه است.

اند كه در شاراي ي   مجموعه عوامل نامبرده  همواره اين امكان را براي حزب مذكور فراهم آورده

تواند بر مرد  و محايط آن تاأثير گاذارد و     كه زمينه براي فعاليت عوني و آزاد سياسي فراهم شود  مي

 مورد حمايت قرار گيرد.

لاز  به تذكر است كه در ارتباط با موانع موجود در راب ه متقابل احزاب با دولت در اياران كاه   

هااي   ه به اينكه تحت تاأثير انديشاه  در طرح مسئوه به آن اشا ره شد  حزب دمكرات از يك سو با توج

آميز مسايل از طري، گفتگو با دولت است  داراي وضعيت قابال   طوبانه قاسموو براي حل مسالمت صوح
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رسد در برخورد با ساير احازاب  از هماان الگاوي     رسد  اما از سوي ديگر به نظر مي قبولي به نظر مي

در مناطقي كه داراي قدرت و نفاوذ بيشاتري    رايج ميان احزاب سياسي كشور پيروي شده است. يعني

نسبت به سايرين بوده است  تلاش داشته تا قدرت كامل را در اختيار داشته باشاد. باه وجاود آمادن     

جنگها و رقابتهاي بين حزبي در اوايل پيروزي انقلاب  هنگامي كه من قه در اختياار احازاب سياساي    

جه به فضايي كه در ايران تحت تأثير روند جهاني شدن من قه بود  نمونه آشكار اين مشكل است. با تو

تواناد منشاأ نفاوذ باراي هيچياك از       رسد اين رويه در آينده نمي گيري است  به نظر مي  در حال شكل

ناپذير است. كاه پاذيرش    احزاب سياسي باشد و در اين زميه يك تحول عمي، فكري ا عموي اجتناب 

 باشد. آغاز آن مي اصل كبرتگرايي حزبي در عرصه سياسي آن


